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 چکيده
در اين نوشتار تلاش شده تا بر اساس تمام 
پژوهش های فردوسی شناســی که از سال 
١٣٥٧ تا ســال ١٣٨٧ در ميدانگاه رويکرد 
دينی نگاشته شده است، به بررسی جايگاه 
اخــلاق در آن پرداخته شــود. در يک نگاه 
خواسته شد با تبيين و تحليل پژوهش های 
فردوسی شناســی در اين وادی، نشانه های 
اسلام، به ويژه جايگاه اخلاق در شاهنامه مورد 
بررســی قرار داده شود تا در جای جای اين 
اثر سترگ ردپايی از اسلام، قرآن و احاديث 

نمايانده شود.
کليدواژه ها: اخلاق، فردوسی، پژوهش های 

فردوسی شناسی

مقدمه
در بررسی تطبيقی١ شاهنامه با قرآن، آيات و 
روايات اسلامی می توان پی برد که فردوسی 
بر آن بوده تا هم اصالت داســتان ها را حفظ 
کند و هم روح و رنگ اســلام را بر سراســر 
شاهنامه بگستراند. به همين دليل است که 
می توان ردپای آموزش های متعالی قرآنی و 
مکتب اهل بيت(ع) به ويژه اخلاق را در جای 
جای اثر گران قــدرش يافت؛ برای نمونه در 
نگرش شــاهنامه، به هنگامی که سختی ها 
به انسان روی می آورند؛ بايد نيايش خداوند 

را به جا آورد و هرگاه که انســان شاهنامه از 
پروردگار خويش خواهشــی دارد، به سوی 
آســمان می نگرد و حتی مانند ســياوش 

صورتش را بر خاک می مالد.
هدف از نگارش مقالة حاضر بررسی جايگاه 
اخلاق در شــاهنامة فردوســی براســاس 
کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه است. به 
اين منظور از ميان بيســت عنوان کتاب که 
از ســال ١٣٥٧ تا سال ١٣٨٧ نگاشته شده، 
انديشه های فردوسی در اين ميدانگاه کاويده 
شده است. اين مقاله در پاسخ به اين سؤال 
نگاشته شده است: جايگاه اخلاق از ديدگاه 
فردوســی در ميان داســتان های شاهنامه 
براساس کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه 

(از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧) چگونه است؟

اخلاق از منظر شاهنامه
فردوســی خواسته است همچون حکيمی 
توانا، مســائل دينی و خداشناســی را برای 
همگان بازگو کند و سرودن حماسه را بهانه 
قرار داده اســت. سخن او در بسياری موارد، 
ســاختاری اســلامی دارد و نظــم کلام او 

برخاسته از الگوهای اسلامی است.
يکی سخت سوگند شاهانه خورد

به روز سپيد و شب لاژورد

(داستان ســياوش، ب ٢٥١٧)، که متأثر از 
اين آيات قرآن کريم است: والضحی و الليل 
إذ ســجی/ و الليل إذا يغشی (ضحی: آية ٢) 

(رستنده، ١٦:١٣٧٨).
وی همه جا هشدار می دهد که خردمندان با 
تکيه بر خود، از قرب يزدان به دور می افتند.

کنون ای خردمند روشن روان
به جز نام يزدان مگردان زبان

که اويست بر نيک و بد رهنمای
وزويست گردون گردان به جای

گر اين پند من يک به يک نشنوی
به آهرمن بدکنش بگروی

(داســتان خاقان چين، ب١ و٢، داســتان 
لشکر آراســتن کيخســرو با افراسياب، ب 
٢٦٩٨). چرا که در منطق شاهنامه راه ايزد را 
بايد با هدايت الهی يافت، نه با تفکر و انديشه.

کنون پنج هفته ست تا من به پای
همی خواهم از داور رهنمای

که بخشد گذشته گناه مرا
درخشان کند تيره گاه مرا

(داستان لشکر آراستن کيخسرو با افراسياب، 
ب ٢٦٥٠ و ٢٦٥١) آفرينندة شاهنامه يگانه 
راه نجات و رســتگاری را ارادت و فروتنی در 

برابر راهنما می داند (آزاد، ٢٣:١٣٨١)
حکيم توس در کل شــاهنامه بر توحيد و 

 بررسی جايگاه

 بر اساس کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه 
 (از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٧)

زهرا قربانی پور
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و 
تحقيقات تهران
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يگانگی ذات باری تعالی تأکيد خاص دارد:
سکندر چو بر تخت بنشست گفت
که با جان شاهان خرد باد جفت،
که پيروزگر در جهان ايزد است

جهاندار کز وی نترسد بدست
(پادشــاهی اســکندر، ب١ و٢) و مهم تــر 
اينکه در خلال مندرجات نامه ها و مکتوبات 
شاهان پيش از اسلام، معانی ظريف و والايی 
از توحيــد را به کار گرفته اســت که جز در 
قرآن و روايات و احاديث شــيعه وجود ندارد 
(ابوالحســنی منذر، ١٧٤:١٣٨٨). هيچ يک 
از داســتان های شــاهنامه، بدون حمد، ثنا 
و ســپاس خداوند تبارک و تعالی نيســت. 
هيچ يک از پهلوانان، قهرمانان و ســرداران 
شاهنامه، کارها و پيروزی هايشان را به خود 
نسبت نمی دهند. همة آن ها اظهار می دارند 
پيروزی يا شکست آن ها به خواست خداوند 
بوده است؛ مثلاً در داستان هفت خوان، هيچ 
خوانی نيست که رستم مدح و ثنای خداوند 
را نگفته باشــد. به ديگر سخن، رستم نماد 
سالک است که می خواهد برای ستيز با نفس 

خويش از پروردگار استمداد کند.
به جايی که تنگ اندر آيد سخن

پناهت به جز پاک يزدان مکن
(پادشاهی کيکاوس و رفتن او به مازندران، 
٤:١٣٨٦ـ٣).  يــزدی،  (پاپلــی   (٣٢٨ ب 
کی خسرو به مدد نام خداوند که قطعاً روزها 
و شب ها در همه حال با خود آهسته زمزمه 
می کرد، توانست تمام ديوان را هلاک کند. او 
به حقيقت مصداق آية ٣٧ ســورة نور است: 
رجــال لاتلهيهم تجارئ و لا بيع عن ذکر االله 

(امين دهقان، ٦٧:١٣٨٣).
در بينش اعتقــادی بزرگ مرد عرصة ادب 
فارســی، گردش چرخ زمين و زمان، اوراق 
زرين عالم طبيعت، فروغ زندگی خورشيد و 
ماه در پهنة آســمان، همه و همه آفريده و 

محتاج اويند.
خداوند گردنده خورشيد و ماه

روان را به نيکی نمايند راه
(منوچهر، ب ٥٩٧). همان طور که در قرآن 
هم آمده است: «واالله خلق کل دابئ من ماء»: 
«خداوند هر جنبنده ای را از آب آفريد». (نور: 
آية ٤٥) (چوبينــه، ١٨:١٣٧٧). همچنين 
نگارندة اين اثر ســترگ، آفرينش آسمان و 
زمين برای خدمت به انسان در راه رسيدن 

به کمال می داند.
جهان آفرين بی نياز است از اين

ز بهر تو بايد سپهر و زمين
که يادآور اين آية قرآن است: «و إن تکفروا 
فإن الله ما فی السماوات و ما فی الأرض و کان 
االله غنياً  حميداً» (نساء: آية ١٣١) (چوبينه 

.(٣٣:١٣٧٧
در نهايت از همه زيباتر و پرمعناتر باور داشتن 
عدل الهی و دادگری خداوند است. اصلی که 
آدمی را از ستم باز می دارد، چرا که پيوسته 
خود را در پيشگاه عدل الهی حاضر می بيند. 
درســت به همين دليل محکم، منطقی و 
عقلانی است که فردوسی پيوسته از دادگری 
خداوند، حاکمان ســتمگر را می ترســاند و 
هشــدار می دهد که با عدل خود، شما را به 
عدالت دعوت کرده است؛ پس دادگر باشيد و 
ياور درويشان. در قرآن و کلام بزرگان دين، 
مکرر بر لــزوم اعتقاد به عدل الهی و رعايت 
دادگری در زندگی آدمی تأکيد شده است، 
از جمله در قرآن کريم می خوانيم: و بترسيد 
روزی که بازگردانيده شــويد در آن به سوی 
خدا، پس به هر کس آنچه را که فراهم کرده 
است، داده شــود و ستم نشوند، سورة بقره/ 

٢٨١ (آزمايش، ٦٢:١٣٨٠ـ٦١).

نمودار فراوانی رويکرد دينی در ميان 
پژوهش های فردوسی شناسی

  پژوهش های فردوسی شناسی، ۸۰۷
  رويکرد دينی، ۲۰

نتيجه گيری
نتايج حاصل از اين مقاله حاکی از آن است 

که:

١. حضور جاويد فردوسی در تاريخ به دليل 
طرح بزرگ و جامعی اســت که او از مدينة 
آرمانی انســان ارائه کرده اســت و بی ترديد 
داستان های شاهنامه خالی از لطايف حکمی، 

نکات قرآنی و اخلاقی نيست.
٢. فردوسی حکيمی است که آگاه به مسائل 
دينی است، چه شخصيت های شاهنامه در 
جای جای داستان ها به هر حال که باشند بايد 
ستايش خداوند را به جا آورند (شخصيت هايی 

چون کی خسرو، سياوش و رستم).
٣. شاهنامة فردوسی در حقيقت گزارشی 

کاملاً هم خوان با منابع اسلامی است.
٤. بــرای گريز از تکرار و واگويی حرف های 
ديگران در اين ميدانگاه، بهتر اســت گه گاه 
اين دست رويکردها مورد واکاوی ژرف تر قرار 
گيرد، چه، در طی ســال های پس از انقلاب 
اسلامی، کاوش های پژوهندگان در اين وادی 
به هيچ وجه کافی نبوده و نيست و همچنان 
نگاه  هايی عميق تر و موشکافانه تر را می طلبد.

٥. رويکردهای تطبيقی با محوريت شاهنامه 
از هر منظر که باشد سبب ارتقای ديد و حتی 
خلق ديدگاه های تازه می شود و به دنبال آن 
درجه و کيفيت اين اثر عظيم را بيش از پيش 

بر ما و بر جهانيان آشکار می کند.

پی نوشت 
١. مراد از آن بررســی مشــابهت ها و تحليل ريشــه های 
مشترک در شکل گيری و بيان فحوای سخنان نويسندگان 

در دو يا چند اثر است.
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